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احمدی نژاد و حلقه ی مجانین
در عالم سیاست بسیار طبیعی است که دوستان و آشنایان فرد یا گروهی که بر خلاف انتظار جامعه و بدون آمادگی و تجربه ی قبلی به قدرت رسیده اند، بر مسند کار بیایند و مناصب کلیدی حکومت را در دست بگیرند. به واقع چنین ماجرایی رسم سیاست است و آنقدرها هم در دنیا غریب نیست. البته در مواردی از این دست، مناصب اهدایی به دوستان و نزدیکان دوام زیادی نمی آوردند و حکومت به مجرد قوام یافتن و استحکام بخشیدن به ریشه هایش، افرادی که لایق ترند و برای اداره ی امور صلاحیت بیشتری دارند را شناسایی می کند و بر صدر امور اجرایی و مدیریتی کشور قرار می دهد.
این چند خط کوتاه از آنجا تقریر شد تا از این کلام گریزی بزنیم به اوضاع و احوال حکومت ایران و ماجرای به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد. کمتر کسی باور می کرد که احمدی نژاد در  انتخابات خرداد 84 پیروز شود و بر صندلی ریاست جمهوری ایران تکیه بزند. اما این مهم( در این مقال کاری به روابط پشت پرده و تقلب در آمار و آرای مردم نداریم) واقع شد و شهردار  پیشین تهران قدرت را در دست گرفت. در چنین مواقعی طبیعی بود انتظار داشته باشیم او از دوستان و اقوام و نزدیکانش برای اداره امور حیاتی کشور استفاده کند. چنین هم شد و افرادی که پیشتر ، قدرت و مدیریت کلان کشور را تنها در خواب و رویا می دیدند به میدان زندگی واقعی آمدند و قدرت را در دست گرفتند. از جمله ی این نزدیکان احمدی نژاد یکی هم اسفندیار رحیم مشایی بود که به همراه علی کردان و محمد رضا رحیمی از حلقه ی راست اصولگرای ایران به مناسب بالای حکومتی رسید. اما تفاوت کار ایران با روال طبیعی زندگی سیاسی اینجاست که این افراد به واقع نالایق هیچگاه از مسند قدرت بیرون نیامدند مگر با رو شدن افتضاحاتی از قبیل همانی که بر علی کردان و آبروی جامعه ی آکادمیک کشور رفت.
ماجرای مشایی هم دقیقاً همین است. هیچ کس به واقع نمی داند که رحیم مشایی از چه زمانی دست رفاقت به محمود احمدی نژاد داده است. عده ای می گویند که این دو یار گرمابه و گلستان کودکی یکدیگر بوده اند و عده ای هم آغاز این دوستی را به زمان استانداری احمدی نژاد در اردبیل نسبت می دهند. اما آنچه واضح است و مبرهن این نکته که رحیم مشایی چه در استانداری اردبیل و چه در شهرداری تهران یار نزدیک احمدی نژاد بوده و زان پس هم دخترش را به عقد پسر احمدی نژاد در آورده است.
در این سالها ماجراهای عجیب و غریب مشایی نقل محفل همگان بوده است. وی در نخستین گام، ریاست سازمان جهانگردی و میراث فرهنگی را به عهده گرفت. تصور کنید حفظ میراث فرهنگی کشورمان به دست چه فردی با چه عقیده ای افتاده بود. همان زمان بود که حرف های جنجالی او درباره ی دوستی مردم ایران و اسراییل سبب ساز حواشی فراوانی شد. بعد هم اخبار فساد مالی او در سازمان میراث فرهنگی به رسانه های دنیا رسید. از پس آن هم تصاویری که در سایت های پربیننده دست به دست شد. تصاویری که رحیم مشایی را در مجالس آنچنانی نشان می داد و قرآن کریمی که توسط زنان و مردان به بازیچه گرفته شده بود. بعد هم که همه خبردار شدند سازمان جهانگردی می خواهد امور سازمان حج و زیارت را هم در دست بگیرد و پول کلانی که از مال حجاج ایرانی به جیب دولت می رود را آن خود کند. موضوعی که موضع گیری مستقیم خامنه ای را در پی داشت تا سرآخر به ماجرا ختم به خیر شود.
اینها همه را در خاطر داریم. اما انگار این همه فساد مالی و اخلاقی، پاک از یاد احمدی نژاد رفته است. احمدی نژاد در دور دوم ریاست جمهوری اش باز هم مهمترین مناصب دولتی را برای رحیم مشایی در نظر گرفت: " معاون اول ریاست جمهوری " . پستی که تنها پس از اعتراض مستقیم خامنه ای به مقام ریاست دفتری و مشاوری وی تقلیل پیدا کرد. حال سوال این است که به واقع دلیل این همه جبهه گیری احمدی نژاد در مقابل خواست مردم و حتی ولایت فقیه چیست؟ آیا انتخاب رحیم مشایی برای سمت معاون اولی رئیس جمهور،  بی اعتنایی به خواست رهبری نیست؟
همگان می دانیم که رحیم مشایی از جانب گروهی به قدرت رسیده است که عقاید بسیار خطرناکی در ذهن دارند. وی بارها و بارها بر ارتباطش با امام عصر تاکید ورزیده  و خود را مجرای قانونی ارتباط با مهدی موعود می داند. اما کاش ماجرا  تنها با مشکلات این فرد پایان می گرفت. آری چنین می نماید که اعتقادات احمدی نژاد نیز اینگونه است. انگار او به طور کامل به مشایی و ارتباط غریبش با امام زمان اعتقاد دارد. حال اگر این اعتقادات خطرناک که نه ریشه ای در دین دارد و نه جایگاهی نزد اهل منطق و فکر، اسباب نگرانی مردمان ایران زمین را فراهم آورده، نه آیا بیشتر از مردم عادی، مقام رهبری است که مستوجب این نگرانی و دغدغه است؟
مگر نه آن است که رهبری مذهبی ایران بناست تا ظهور مهدی موعود(ع) از حکومت اسلامی پشتیبانی کند؟ اگر چنین است پس اعتقاد به ارتباط بی واسطه ی مشایی با امام زمان، خود به خود جایگاه رهبری و ولایت فقیه را متزلزل می کند و نیاز جامعه به ولایت فقیه را انکار می کند. حال آیا احمدی نژاد و مشایی و دیگر نزدیکانشان به کودتایی علیه ولایت فقیه می اندیشند؟
اگر چنین است که وای بر من و شمای ایرانی که دستمان از همه جا کوتاه است و صدایمان در گلو خفه شده است. وای بر ما که باید شاهد باشیم تا عده ای مجنون از دین و خدا بی خبر سرنوشت ما را در دست بگیرند و زندگی فردی و اجتماعی امثال ما را طعمه ی رویاهای سیاهشان کنند.
چه می شود گفت؟ سخن کوتاه کنیم که در ذکر این غم و اندوه، کلام، ما را می کشاند به هزارپیچ یأس و نومیدی...
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